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بسم الله الرحمن الرحيم
ادامه بحث رؤیت :

فرقه​های مختلف اسلامی در مورد رؤیت نظرات مختلف داده​اند. در مورد قرآن هم آیاتی است که ظواهر مختلفی دارد. در بعضی از آیات، لقاء الهی را در آخرت اثبات شده و در بعضی از آیات رؤیت را نفی می​کند. مثلاً حضرت موسی(ع) وقتی که به خدا گفت: خدایا! خودت را به من نشان بده. خداوند فرمود: هرگز مرا نخواهی دید. رؤیت را نفی می​کند. این نکته را نیز عرض کنم که در بعضی از روایات لقاء به معنی حضور در قیامت معرفی شده نه به معنای رؤیت؛ در هیچ کجای قرآن، رؤیت خدا اثبات نشده است. کلمه رؤیت نیامده است. در آن آیه سوره اعراف که عرض کردم، رؤیت نفی شده است. «...قَالَ لَن تَرَانِي وَلَکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي...»
؛ گفت: هرگز مرا نخواهى ديد! ولى به کوه بنگر، اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى ديد. اما لقاء اثبات شده است. در بعضی از روایات هم آمده که لقاء خدا به معنای حضور در قیامت و حاضر شدن در محضر الهی است بدون اینکه رؤیتی به معنای مورد نظر در کار باشد. روایات هم به همین سیاق مختلفند. در بعضی از روایات رؤیت اثبات شده است. مثل روایت ذعلب یمانی که در نهج​البلاغه است که ذعلب به امیرالمؤمنین(ع) عرض کرد: یا علی! خدا را دیده​ای؟ فرمود: چگونه ندیده​ام کسی که او را می​پرستم. در بعضی از روایات نفی شده است. البته نفی رؤیت مادی. جمع این روایات و جمع این آیات به این است که بگوییم، رؤیت با چشم محال است. بحثی داریم بعنوان تعارض در ادله.تعارض در آیات قرآن به هیچ وجه وجود ندارد، مگر به صورت ناسخ و منسوخ یا به صورت عام و خاص یا به صورت مطلق و مقید. آیه​ای مطلق است و آیه​ی دیگر مقید؛ تعارضشان تعارض ظاهری است. مطلق حمل بر مقید می​شود؛ یا آیه​ای است ناسخ است و آیه​ای منسوخ؛ تعارضشان تعارض ظاهری است که منسوخ حمل بر ناسخ می​شود. یا آیه​ای عام است و آیه​ای خاص. تعارضشان ظاهر است، عام حمل بر خاص می​شود. (که ما این​ها را قبلاً گفتیم). 
اما این که در قرآن بین دو آیه تعارض واقعی داشته باشند، این مطلب که محال است و وجود ندارد؛ چون کلام خدا است. تعارض از روی جهل ناشی می​شود. و در ذات اقدس الهی جهل راه ندارد. در روایات تعارض است. گاهی وقت​ها از سنخ ناسخ و منسوخ. (چون در روایت هم روایات ناسخ و هم منسوخ داریم) از سنخ عام و خاص، از سنخ مطلق و مقید است. گاهی وقت​ها تعارضشان به خاطر این است که روایتی در یک جا از روی تقیه بیان شده است؛ در یک جایی حکم واقعی بیان شده، تعارض ظاهری پیدا می​شود. گاهی وقت​ها قابل جمع است؛ تعارض ظاهری است؛ گاهی وقت​ها تعارض واقعی است. یعنی به این معنا که یک شخصی آمده حدیثی را اشتباهی یا بد نقل کرده و یا خدای نکرده جعل کرده، چیزی را به امام افترا بسته و تعارض پیدا شده است. پس تعارض اسباب دارد. معمولاً شیوه بزرگان این است که ببیند علل تعارض چیست. معمولاً تعارض​هایی که در میان روایات و ظواهر آیات قرآن دیده می​شود قابل جمع است. یعنی ما می​توانیم راه جمعی پیدا کنیم و بگوییم منظور این حدیث، این قسمت کار است، و حدیث دیگر هم منظورش آن قسمت کار است. مثلاً بعضی از روایات می​گویند: «إنَّ دینَ الله لا یُصابُ بِالعُقُول...»
؛ دین خدا با عقل​ها به دست نمی​آید. روایت دیگر می​فرماید: دورترین چیز از عقل مردم دین خداست.
 یک دسته روایات دیگر می​گویند که عقل حجت باطنی است؛ همانطور که پیامبران و ائمه حجت ظاهری هستند، عقل همان چیزی است که خدا با آن پرستیده می​شود. می​بینید که یک دسته از روایات عقل را نفی و یک دسته از روایات عقل را به میدان می​کشند. هر دو هم درست است. آن دسته​ از روایاتی که عقل را نفی می​کنند، مربوط به آن قسمت​هایی از دین که عقل در آنها راهی ندارد. (من بحثهایش را قبلاً گفتم یادتان باشد در دسته​بندیها گفتیم اگر مراجعه کنید) آن روایاتی که عقل را تأیید می‌کنند در پذیرش اصل دین و آن جایگاه‌هایی که عقل حکم نافذ دارد و مقدم بر شرع است. که همان «کُلّ ما حَکَمَ بِهِ العَقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع» در آن صدق می​کند و هیچ تعارضی هم وجود ندارد. همانطور در بحث رؤیت. آن روایات و آیاتی که رؤیت را نفی می​کند، رؤیت با چشم مادی است که این امکان ندارد؛ دلیلش را هم گفتیم. آن روایات و آیاتی که رؤیت و لقاء الهی را اثبات می​کنند، راجع به رؤیت با غیر از چشم است؛ با حقیقت ایمان است. یک مشاهده و شهود بی​واسطه​ای است به مراتب قوی​تر و عالی​تر از چشم، اما غیر مادی. چون خدا مادی نیست. پس لقاء الهی اثبات می​شود و آن فرقه‌هایی که معتقدند می​شود خدا را در روز قیامت دید مثل اینکه ماه را در آسمان می​بینیم، این عین گمراهی است. و خلاف شیوه توحیدی است. یک نکته هم که گفتیم این که لذت لقاء الهی و دیدار خدا از همه لذت​ها بالاتر است به طوریکه خداوند مجازات محرومیت از دیدار خود را بالاتر از دوزخ شمرده و در قرآن به صورت تلویحی بدان اشاره کرده است. فرموده است: «کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ»
؛ این ها در روز قیامت از دیدار خدا محروم هستند. بعد هم در در دوزخ می​افتند. «ثم» را برای تراخی آورده است. علامه می‌گویند، معنایش این است که مرتبه بعدی، عذاب دوزخ است. مرتبه بالاتر عذاب، محرومیت از لقاء است. حالا چرا احساس نمی​کنیم؟ چون ما هیچ وقت چشممان باز نشده، آن لذت را درک نکرده​ایم، از فقدانش هم رنج نمی​بریم. کما اینکه انسان​ها همیشه اینگونه هستند. هر چیزی را که ندیده​اند هرگز نمی​خواهند؛ ولی وقتی به آن رسیدند دیگر قدرت جدا شدن از آن را ندارند. نمی‌توانند بدون آن زندگی کنند. دیدار خدا هم همینطور است. 
بحث دعا در قرآن و روایات: 

کلمه دعا به معنای خواندن، دعوت کردن و درخواست کردن است. مراد از دعا یعنی درخواست کردن از خدا؛ چیزی از خدا خواستن. 
جایگاه دعا و ضرورت دعا در زندگی انسان (در آیات قرآن و روایات): قرآن می​فرماید: «قُلْ مَا يَعْبَأُ بِکُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَکُونُ لِزَامًا»
؛ بگو ای پیامبر! اگر دعای شما نبود خدای من به شما چه اعتنایی می​کرد، شما (آيات خدا و پيامبران را) تکذيب کرديد، و (اين عمل) دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد. «مَا يَعْبَأُ بِکُمْ»، عرب وقتی می‌خواهد بگوید یک شیئی است که کسی به آن توجهی ندارد و یا ارزشی در چشم کسی ندارد، می​گوید: «هذا شَئٌ لایَعبَأ بِهِ»؛ این یک چیز بی ارزشی است؛ چیزی است که کسی به آن توجهی نمی​کند. مثلاً اگر یک ده تومانی در پیاده​رو افتاده باشد؛یا یک درب نوشابه؛ چه کسی برایش ارزش قائل است؟! این را عرب می​گوید: «هذا شی لایعبأ به». چیزی است که بدان اعتنایی نمی شود. ببینید لحن قرآن را: «قُلْ مَا يَعْبَأُ بِکُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ»، هم می​شود استفهامی معنا کرد، هم می​شود بصورت نفی معنا کرد. بگو چه ارزشی پیش خدا داشتید اگر دعای شما نبود؟! مفهوم آن چیست؟ یعنی اگر دعا نخوانید، پیش خدا هیچ ارزشی ندارید. هیچ چیز دیگر هم نفرمود. نفرمود اگر روزه نشوید، اگر صدقه ندهید، اگر راستگو نباشید، دعا را محور قرار داد. چند نکته در اینجا است. یکی معلوم می​شود که بدون دعا انسان نزد خدا اصلاً مهم نیست؛ ارزشی پیش خدا ندارد. ثانیاً همه کارهای خوب و همه ارزش​های دیگر با بودن دعا موجودیت دارد. اگر دعا نبود، آنها هم نیستند. اگر انسان دعا و توجه به خدا در او نباشد، کارهای خوب دیگر هم از دستش نمی​آید. جالب تر این است که آخر آیه، مقابل دعا را تکذیب می​گذارد. «فَقَدْ کَذَّبْتُمْ» این نقطه مقابل دعا است. آن کسی که ارتباطش با خدا قطع شد یا دور شد یا کم شد، دارد به دره مخوف و پرتگاه وحشتناک تکذیب خدا نزدیک می​شود. اینجا می​فرماید: «قُلْ مَا يَعْبَأُ بِکُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ»، آن طرف هم می​گوید: «فَقَدْ کَذَّبْتُمْ»؛ یعنی از دعا دور شده​اید. 
دعا مرز بین شقاوت و سعادت است. یعنی یا دعاخوان هستید و پیش خدا ارزش دارید و یا مکذب و تکذیب​کننده​اید. این مرز را خدا این جا گذاشته است. آیه دیگر در قرآن می​فرماید: «...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ...»
؛ بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم. «...إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»
؛ آنان که از عبادت من استکبار می​کنند، به زودی با خواری وارد دوزخ خواهند شد. علامه طباطبایی(ره) فرموده​اند که در این آیه کریمه، دعا را گذاشته است در مقابل استکبار؛ یعنی یا دعاخوان هستید و یا مستکبرید. استکبار یعنی در مقابل خدا بزرگی کردن، خودی قائل بودن، منم منم کردن، مثل شیطان. آنهایی که استکبار بورزند جایشان در دوزخ است، آن هم دوزخ با عذاب مهین و عذاب خوارکننده. نکته دیگری که علامه فرمودند که خیلی در این آیه جالب است این است که می​فرمایند: شرک با عبادت جمع می​شود. آیات بسیاری از قرآن گواه این مطلب است (آیاتی که ما را نهی می​کند از شرک در عبادت). شرک با همه پستی و با همه دنائتش ممکن است با عبادت خدا جمع شود. «...فَمَن کَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»
؛ هر کس دیدار خدا را انتظار دارد، باید کار نیک انجام دهد و در عبادت خدا کسی را شریک قرار ندهد.آیاتی وجود دارد که ما را نهی می کند از شرک در عبادت. دلیل این است که می​شود در عبادت شریک قرار داد، عبادت خدا را با عبادت غیرخدا جمع کرد. مشرکان قربانی می​آوردند، می‌گفتند: «...فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَکَآئِنَا...»
؛ این مال خدا، این هم سهم شرکاء. اما استکبار با عبادت مخلوط نمی​شود؛ تضاد کامل دارد. یک وقتی یک چیزی با چیز دیگری تخالف دارد، با هم ممکن است جمع شوند؛ مثلاً شیرینی و سیاهی، دو چیز متخالف هستند اما در انگور سیاه جمع می شوند. با این که سیاهی غیر از شیرینی است. ولی مثلاً سردی و داغی هیچ وقت در یک شئ واحد جمع نمی‌شود. این دو ضد هستند. اجتماع ضدین محال است. دو چیز متضاد نمی​توانند در یک چیز جمع شوند. استکبار و عبادت، استکبار و دعا دو شی متضاد هستند. شرک و عبادت متخالف هستند، ممکن است جمع شوند. اما عبادت و استکبار متضاد هستند، محال است جمع شوند! نمی​شود بگوییم در اینجا هم استکبار وجود دارد و هم عبادت. اصلاً عبودیت یعنی نبودن استکبار. استکبار یعنی چه؟ یعنی نبودن عبودیت. اگر استکبار معنایش نبودن عبودیت باشد چطور می​خواهد با بودن عبودیت همراه باشد؟! اگر عبودیت معنایش نبودن استکبار است چطور می​خواهد با بودن استکبار همراه باشد؟! قرآن کریم در اینجا دعا را نقطه مقابل استکبار گذاشته است. اهمیت دعا را در اینجا می​توان فهمید. «...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»
؛ نکته دیگر در اینجا، امر به دعا شده است «ادعونی» یعنی چه؟ مثلاً شخصی به ما وعده دهد که اگر پولی خواستید به شما خواهم پرداخت. اگر رفتیم گفتیم: ده هزار تومان به ما بده! گفت: ندارم. می​گوییم: شما گفتید از من بخواهید. آیا می​تواند این طوری حجت بیاورد و بگوید: من فقط گفتم از من بخواهید، دیگر نگفتم که به شما می​دهم، نگفتم به خواسته​تان هم جواب مثبت می​دهم. می​تواند این حرف را بزند؟! خدا می​تواند بگوید: بنده! من فقط گفتم دعا کن، بخواه؛ دیگر قول ندادم که حتماً خواسته تو را هم اجابت می​کنم. اصلاً این منطقی نیست. «ادعونی» یعنی تضمین استجابت. بخواه، یعنی تضمین پاسخ. در دعای ابوحمزه، امام سجاد(ع) به همین نکته اشاره می​کنند فرمودند: خدایا! تو کریمتر از آن هستی که خلق را دعوت کنی به درخواست از خودت و بعد وقتی چیزی از تو خواستند پاسخشان ندهی. یک شخصی به شما بگوید: آقا! امشب بیا خانه ما مهمانی. وقتی می​روید، هر چه در می​زنید، کسی در را باز نکند. این خلاف کرم نیست؟! جالب این است که به «اُدعُونی» اکتفا نکرده است؛ اگر «اُدعُونی» تنها بود برای این مطلب کافی بود؛ لکن پس از آن فرموده «اَستَجِب لَکُم» پاسختان را هم می​دهم. یعنی روی پاسخ می​دهم هم تأکید کرده است. این جا یک اشکالی پیش می​آید؛ می​گویید: پس حبس دعا برای چیست؟  روایات بسیاری داریم در مورد این که دعای یک عده​ای حبس می​شود. (انشاالله ما جواب این اشکال را خواهیم داد و این که چرا دعای انسان مستجاب نمی​شود و آیا تعارضی با این آیه دارد، آیا خدا به وعده​اش وفا نکرده است؟) یک روایتی داریم می​خواهیم تحلیل کنیم، ببینم این روایت از امام رضا(ع)درست است یا نیست. «الدُّعا اَفضَلُ مِن قرائة القرآن»
؛ دعا از قرآن خواندن افضل است. شما این را قبول دارید؟ یک دلیل روشن! آیه «...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» این خودش قرآن است. همین آیه را اگر بخواهیم به آن عمل کنیم، چه کار می​کنیم؟ دعا می​کنیم. پس عمل به این آیه این است که بنشینیم و دعا کنیم. حالا عمل به این آیه افضل است یا خواندن آیه؟ پس دعا عمل به قرآن است و همانطور که عمل به قرآن از تلاوت قرآن افضل است پس دعا هم افضل است بر تلاوت قرآن. اگر از شما بپرسند، عمل به قرآن افضل است یا تلاوت قرآن؟ فوراً میگویید: عمل افضل است. یک کسی بنشیند بگوید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا...»
؛ اى مؤمنان از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا که بعضى از گمانها گناه است و هرگز (در کار ديگران) تجسّس نکنيد و هيچ يک از شما ديگرى را غيبت نکند. یا عمل کند به مضمون آیه، کدام افضل هستند؟ آن کسی که عمل می​کند افضل است. همینطور اگر کسی بیاید و فقط بنشیند بخواند: «...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ» اما دعا نکند، و یکی هم دعا بخواند؛ کدام افضل هستند؟ دعاخوان. پس دعا از تلاوت قرآن مقامش، مقام بالاتری است. چون دعا خواندن عمل به قرآن است، قرآن خواندن، تلاوت قرآن است. عمل از تلاوت بالاتر است. این حدیث درست است. یکی آمد پیش من و گفت: چگونه ممکن است دعا افضل باشد؟ گفتم: دقت کن! حدیث نگفته است: الدعا افضل مِن القرآن؛ دعا از قرآن بهتر است؛ هیچ چیز از خود قرآن بهتر و بالاتر نیست. فرموده است دعا افضل از تلاوت قرآن است. می​خواهد بگوید، شما اگر دعا بخوانید بهتر از آن است که قرآن بخوانید؛ چون در این دعا که می​خوانید دارید به قرآن عمل می​کنید؛ اگر چه خواندن قرآن هم ثواب دارد و مقدمه عمل کردن به قرآن است. آیه دیگر این آیه شریفه است: «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ...»
؛ هرگاه بندگان من از من سؤال کنند من خیلی نزدیک هستم، «...أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...»؛ دعای دعاکننده را وقتی که من را بخواند استجابت می​کنم، (باز اینجا تضمین استجابت است) «...فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي...»؛ پس باید مرا اجابت کند. منظورش این است که باید وقتی که من مردم را دعوت می‌کنم به دعا، به دعا رو آورند، این جا هم اسم مؤمنین را نیاورده است، گفته است «عِبادی»، چون کلمه عباد و یا عبد، خصوصاً عباد در قرآن دو گونه استفاده شده است. یکی برای کسانی که خدا را بندگی می​کنند، به معنای خاص گفته است و یکی هم برای مطلق بندگان، چه آدم​های خوب و چه آدم​های بد. مثلاً در سوره اسراء به بنی‌اسرائیل می​فرماید: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْکُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ»
؛ هنگامى که نخستين وعده فرا رسد، گروهى از بندگان شرور خود را بر ضدّ شما مي انگيزيم (تا شما را سخت در هم کوبند؛ حتى براى به دست آوردن مجرمان)، خانه‏ها را جستجو مى‏کنند. این بندگان که آدم‌های خوبی نبودند؛ آدم​های آدم​کشِ غارتگرِ خونریز که آدم خوبی نیست. ولی می​بینم که قرآن برای آنها کلمه عباد را آورده است. «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ...»
؛ بگو: اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‏ايد. اینها چه کسی هستند؟ گناهکاران. اما خداوند اسم‌شان را عباد گذاشته است. در بعضی جاهای دیگر کلمه عباد را برای خوبان و اولیاء آورده است. «فَادْخُلِي فِي عِبَادِي»
؛ تو بیا داخل بندگان من. مگر عبد خودش به معنای عام، جزء عباد نیست؟! این چه عبادی است که خارج است باید داخل شود؟ این عباد خاص را می‌گوید. آخر بعضی از مفسرین در اینجا به اشتباهات عمیقی افتاده​​اند؛ فکر کردند کلمه عباد به معنای اولیاء خاص خدا و همه جا این طور استفاده شده است؛ لذا در این آیه سوره اسراء این طوری تفسیر کردند، گفتند: یعنی خدا یکی از پیامبران را برانگیخت تا لشکرکشی کند و بنی​اسرائیل را مجازات کند. علامه به انکار کردند. گفتند: اولاً این حرفی که شما می​زنید در قرآن خلاف آن آمده است؛ کلمه عباد را برای غیر اولیا و غیر انسان​های خوب هم به کار برده است. وانگهی کدام پیغمبر می​آید برود در کشوری ولو آدم​هایش هم بد باشند؛ بزند مردم را قتل عام کند؛ مردم شهرها را بکُشد؟! در این آیه «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِي» (چون آیات بعد از آیات ماه رمضان است)؛ در این آیه نگفته است «وَ اِذا سَئَلَکَ المُؤمِنونَ عَنّّی»؛ اگر مؤمنان از من سؤال کردند؛ ما قرینه داریم که مراد از عباد، همه بندگان است؛ اعم از مؤمن و غیرمؤمن. و این عمومیت دعا را می​رساند که دعا باید همگانی باشد. اگر بنده غیرمؤمن هم آمد از ما سؤال کرد، نگوییم تو یهودی هستی، تو اول مسلمان شو بعد برو دعا بخوان؛ این دعا به درد تو نمی​خورد. این منطق درستی نیست. خود قرآن غیرمسلمین را به دعا دعوت می​کند. به آیاتش می​رسیم. زمانی خاطرات جنگ​های صلیبی را می​خواندم. مسلمانان در جنگ یک ابزار جنگی اختراع کرده بودند؛ خیلی سلاح مؤثری بود. (در جنگ​های صلیبی شمال آفریقا، چون شمال آفریقا مسلمانان با مسیحیان بیزانس، مسیحیان اروپایی درگیر بودند. این​ها از طریق دریای مدیترانه و اسپانیا وارد آفریقا می​شدند و با مسلمانان می‌جنگیدند. همیشه درگیر بودند، به سرزمین​های اسلامی حمله می‌کردند. مسلمانان سلاحی داشتند به نام سلاح آتش یونانی) شبیه منجنیق بوده، و پرت می‌کردند به طرف اردوگاه دشمن و خیمه​هاشان آتش می​گرفته؛ زندگیشان به آتش کشیده می​شده است. این خاطرات را از قول فرمانده صلیبیان آورده و مى‏گوید: وقتی مسلمانان شروع می​کردند به ریختن آتش یونانی روی ما، دیگر هیچ کاری از دستمان برنمی​آمد. گاهی می​دیدیم به چشم خودمان که افرادمان در آتش زنده می​سوختند. ابزارمان و اسبابمان می​سوخت؛  تنها کاری که مؤثر بود و ما انجام می‌دادیم و از شر آن آتش حفظ می​شدیم، این بود که به محض اینکه مسلمانان شروع به ریختن آتش می‌کردند، همه می​افتادیم به سجده و دعا مى‏کردیم و از خدا می​خواستیم که این آتش را از ما دور کند و این آتش هیچ تأثیری بر ما نمی​کرد. 
 بحث دعا چیزی نیست که اختصاص به جماعت مؤمنین داشته باشد و اگر غیرمسلمانی آمد و از ما سؤال کرد که حالا اگر ما بخواهیم دعا کنیم، چطوری باید دعا کنیم؛ بگوییم: تو برو گم شو! تو دیگر کافری! دعا برای کافر چه فایده دارد؟! اتفاقاً دعا برای کافر هم فایده دارد. دعا یک راه نزدیکی است به خدا. «الدُّعاءُ مُخُّ العِبادَه»
؛ اگر عبادت را یک پیکر انسانی تصویر کنید، مخ و محتوایش دعا است. چون در حالت دعا بیشترین تجلی عبودیت وجود دارد و اصلاً عبادت یعنی تجلی عبودیت. شما کدام حالت را سراغ دارید که انسان بیش از حالت دعا نشان دهد که من بنده دیگری هستم؟! من خودم نیستم. در کدام حالت سراغ دارید؟! این حالت بیشتر در دعا تجلی دارد. به خاطر این است که قرآن عدم دعا را استکبار معنا کرده است. «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِي» این را یاد بگیرید. ببینید! رحمت خدا چقدر وسیع است که بحث عبادی را مطرح کرده است؛ نگفته است «سَأَلَ المُؤمنُون»؛ «فَإِنِّي قَرِيبٌ»؛ من نزدیکم. «...أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ»، باز هم تضمین اجابت. «إِذَا دَعَانِ»؛ هنگامی که  دعاکننده مرا می​خواند من اجابت می​کنم. «...فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي...»؛ پس باید مرا اجابت کند. یعنی من وقتی مردم را دعوت می​کنم به دعا باید بیایند و دعا کنند. «...وَ لْيُؤْمِنُواْ بِي...»؛ و به من ايمان بياورند. این ایمان به معنای اطمینان است؛ البته ممکن است ایمان به معنای اصطلاحی هم معنا کنیم؛ اما ایمان در چند جای قرآن به معنای پذیرش و اطمینان به کار رفته است. اصل معنای لغوی آن هم به معنای پذیرش است. من به شما ایمان آوردم؛ یعنی شما را پیغمبر می​دانم؟! یعنی قبولتان دارم. در سوره برائت در مورد پیغمبر(ص) می​فرماید: «...يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ...»
؛ این پیامبر به مؤمنین ایمان می​آورد. یعنی حرف مؤمنین را قبول می​کند؛ یعنی آنها را تکذیب نمی​کند؛ نمی​گوید، دروغ می​گویید. اگر مؤمنی به چیزی شهادت داد یا حرفی زد، پیغمبر اخلاقش این نیست که بگوید تو دروغ می​گویی، ثابت کن! «يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»، «وَ لْيُؤْمِنُواْ بِي»، باید به من اعتماد کنند. وقتی من می​گویم: اجابت می​کنم، مطمئن باشند من اجابت می​کنم. «...لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»
؛ راه رشد این است. راه کمال این است. در این آیه (آیه 186 بقره) هفت ضمیر متکلم وحده وجود دارد. 1- ِعبَادِي، 2- عَنِّي، 3- فَإِنِّي، 4- أُجِيبُ (اجابت می​کنم) 5- إِذَا دَعَان، (هنگامی که من را بخوانند) 6- فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي (باید اجابتم  کنند)، 7- وَلْيُؤْمِنُواْ بِي، (باید به من ایمان بیاورند). هفت بار خداوند فرموده است:   خودم خودم... آیه عجیبی است! در هیچ کجای قرآن به این سبک و سیاق آیه​ای نداریم، که خداوند در نصف خط هفت بار گفته باشد: خودم. این مقام دعاست. این مقامی است که هرگاه بنده در آن مقام نشست خیلی به خدا نزدیک میشود. «فَإِنِّي قَرِيبٌ»؛ من خیلی نزدیک هستم. این یعنی با خدا بی​واسطه عبادت کردن؛ بدون حائل و حجاب خدا را عبادت کردن. شاید سرّ اینکه خدا هفت مرتبه گفته است: خودم «فَإِنِّي قَرِيبٌ» «وَلْيُؤْمِنُواْ بِي» «فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي» به خاطر همین نکته باشد. 
اِسناد بیواسطه​ی چند کلمه به ذات حق: 
1- کلمه عباد؛ گفته «عبَادِي»؛ بندگانم. یکی اسناد اجابت «أُجِيبُ»؛ من اجابت می‌کنم. حرفی از واسطه نیست. چون می​دانید اجابت دعوت خداوند، مستجاب شدن دعا هم واسطه دارد. گاهی شما دعا می​کنید: خدایا! این دردم را شفا بده. بر می​خورید به یک پزشک حاذق و ایشان دارو به شما می​دهد. اما خدا این جا حرف از واسطه نبرده است. «أُجِيبُ»؛ خودم اجابت می​کنم. 2- دعا، «دعانی»؛ من را بخواند. که شرط اجابت خدا هم این است که انسان واقعاً خدا را بخواند. 
در دعا دعوت از پایین​ترین انسان​ها است. من آیاتی را می​خوانم «فَإِذَا رَکِبُوا فِي الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...»
؛ این مشرکین وقتی در کشتی سوار می​شوند، (طوفانی می​شود، خیال می​کنند بنا است غرق شوند، دستشان به جای دیگری نمی​رسد)، مخلصانه خدا را می​خوانند و دعا می​کنند. «...فَلَمَّا نَجَّاهُمْ...»؛ خدا هم نجاتشان می​دهد. یعنی چه؟ یعنی ای بندگان من! حتی مشرک هم اگر خالصانه من را بخواند، من جوابش را می​دهم. این چراغ سبز دادن است. می​گوید: ما می​دانیم دوباره مشرک می​شوند؛ جوابشان را دادیم،​ نجاتشان می​دهیم، دوباره می‌روند مشرک می​شوند. «...حَتَّى إِذَا کُنتُمْ فِي الْفُلْکِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن کُلِّ مَکَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَکُونَنِّ مِنَ الشَّاکِرِينَ»
؛ زمانى که در کشتى قرار مى‏گيريد و بادهاى موافق آنان را (بسوى مقصد) حرکت مى‏دهد و خوشحال مى‏شوند، ناگهان طوفان شديدى مى‏وزد و امواج از هر سو به سراغ آنها مى‏آيد و گمان مى‏کنند هلاک خواهند شد؛ در آن هنگام، خدا را از روى اخلاص مى‏خوانند که اگر ما را از اين گرفتارى نجات دهى، حتماً از سپاسگزاران خواهيم بود. معنایش این است که حتی اگر مشرک هم خدا را بخواند، خدا نمی‌گوید: چون تو فعلاً مشرکی اصلاً در خانه من نیا! من جوابت را نمی​دهم. یا من به علم خدایی می​دانم که تو بعد این استجابت که نجاتت دادم، دوباره مشرک می‌شوی؛ من جوابت نمی​دهم؛ بلکه فرموده است: بیایید. این که شاعر گفته است.
باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

این آمدن در خانه خدا دعوتی است عمومی و یک سری هم دارد. و این آیه​ای که مرتب می​خوانیم: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَکْشِفُ السُّوءَ...»، این در سوره نمل است؛ بخوانید! تمام آیات قبل و بعدش خطاب​های تند به مشرکین است؛ این آیه هم خطاب به مشرکین است. اول می​پرسد: چه کسی است پروردگار آسمان‌های هفتگانه؟ بعد می​فرماید: چه کسی است پروردگار عرش عظیم؟ بعد می​گوید: چه کسی است پروردگار زمین؟ بعد می​فرماید: چه کسی است که دعای شما را در موقع اضطرار اجابت می​کند؟ «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَکْشِفُ السُّوءَ...»؛ یا چه کسی است که دعا را در موقع اضطرار اجابت می​کند؟ بعد می​گوید: یا چه کسی است که شما را در ظلمت​های خشکی و دریا هدایت می​کند؟ این خطاب به مشرکین است. یعنی ای مشرک! تو هم وقتی خدا را با اضطرار بخوانی، خدا جوابت می​دهد. اگر جواب نمی​داد منت گذاشتن معنا نداشت. آدم برای کاری که نکرده منت می​گذارد؟! باز در سوره انعام می​فرماید: «قُلْ مَن يُنَجِّيکُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً...»
؛ بگو: چه کسى شما را از تاريکيهاى خشکى و دريا رهايى مى‏بخشد؟ در حالى که او را با حالت تضرع (و آشکارا) و در پنهانى مى‏خوانيد؟ یعنی خدا به مشرکان جواب می​دهد. چرا در دعا دعوت را از بالاترین​ها شروع نکرد؟ نگفته است: «یا اَیُّهَا النَّبی اُدعُوا رَبَّکَ» مثلاً، چرا از متقین شروع نکرد؟ چرا از انبیاء شروع نکرد؟ آمد پایین​ترین​ها را گرفت. ولی برعکس در استغفار از بالاترین​ها شروع کرده است. به پیغمبر چهار پنج بار در قرآن دعوت کرده است: از گناهت استغفار کن! در حالیکه پیغمبر گناهی ندارد. در سوره حضرت رسول می‌فرماید: «...أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ...»
؛ برای گناهت استغفار کن! در سوره نصر می​فرماید: «...وَاسْتَغْفِرْهُ...»
؛ از خدا طلب مغفرت کن. «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ...»
؛ پس (اى پيامبر) صبر و شکيبايى پيشه کن که وعده خدا حقّ است و برای گناهت استغفار کن. این یعنی چه؟ چرا در استغفار از بالاترین شروع کرده است؟ در استغفار وقتي به مردم مي​گويي استغفار كن! مي‌گويند: چه گناهي كرديم؟! آدم نكشتيم (خيال مي​كنند گناه يعني آدم كشتن. همين چند قلم گناه شنيده و بقيه​اش را هم بلد نيست.) بد نكرديم، خلاف كه نكرديم، مال يتيم نخورديم، براي چه استغفار كنيم؟! در دعا وقتي مي​گوييم: بيا دعا بخوان! مى‏گوید: ما كه ديگر وضعمان خراب است، ما دعا كنيم، ما ديگر دلمان مرده؛ خدا ديگر جواب ما را نمي​دهد. عده​اي اينگونه هستند. به خاطر اينكه آن اولي پيش نيايد، خدا آمده و به بهترين انسان​ها گفته است: استغفار كن! وقتي به او مي‌گويي: استغفار كن! ديگر نتواند بگويد، من چه كرده​ام؟! (من به يك شخصي گفتم: استغفار كن! گفت: چه گناهي كردم؟! گفتم: من نگفتم كه گناه كردي، ولي خدا به پيغمبر هم فرموده: «اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ»؛ شما از پيغمبر بالاتري؟! ديگر هيچ نگفت.) اين منطق را براي اين گذاشته​اند. اما اگر آمديم به كسي گفتيم: دعا كن! گفت: نه ما كه ديگر اينقدر وضعمان خراب است، كه ديگر دعا افاقه نمى‏کند. مي‌گوييم: صبر كن! خدا به مشركين گفته دعا كه كنيد من جوابتان مي​دهم، تو كه ديگر از مشرك بدتر نيستي. یک روزنه اميد در دلش باز مي​شود؛ طمعش تحريك مي​شود. اين روش قرآن است براي اينكه مردم مأيوس نشوند از رحمت الهي؛ حتي اگر مسيحي، زردشتي، ديديد دارد دعا مي​كند، نگوييد: اين بخورد به كمرت! اين دعا به چه دردت مى‏خورد! تو اول برو مسلمان شو! اين كار را نكنيد! اگر ديديد مسيحي يا زردشتي يا صابئين يك مكاني درست كردند و در آن مكان دارند خدا را مي​خوانند، اگر به آن مكان بي​احترامي كنيد، قطعاً گناهكار هستيد. يك نفر بگويد: آقا! اين معبد زردشتيان است برويم يك مشت آشغال بريزيم در آن. از نظر قرآن اين گناه بزرگي است! مقدس است. چرا مقدس است؟ چون در اين مكان نام خدا برده مي​شود. بگوييد: اين حرف را از خودت درآوردي؟! اين كه خيلي دارد به غيرت ديني ما برمي​خورد. مي​گوييم: صبر كنيد! قرآن را حَكَم مى‏کنیم. قرآن كريم مي​فرمايد: «وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ...»
؛ اگر خداوند به واسطه بعضي از بندگانش شر بعضي از بندگان ديگر را دفع نکند، «...لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْکَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِيرًا»
؛ (اين​ها اسم معابد فرقه​هاي مختلف است. مساجد اسم معبد مسلمين است. بيع، صلوات، صوامع اسم معابد ديگران است) ديرها و صومعه‏ها، و معابد يهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن بسيار برده مى‏شود، ويران مى‏گردد. از اين آيه چه مي​فهميد؟ 1- از نظر قرآن هر جا نام خدا به يگانگي برده شود و خدا خوانده شود و دعا شود، قداست دارد. 2- خدا از اين​ها دفاع مي​كند؛ از اصل موجوديت اين​ها دفاع مي​كند. اگر فردی مسيحي باشد، بهتر از مشرك است. ما در بحث​هاي قبلي گفتيم خدا به مشركين گفته است: شما امان نداريد. اصلاً شما امنيت در جامعه اسلامي نداريد؛ محارب هستيد؛ تكليف محارب هم روشن است. اما به اهل كتاب اين حرف را نزده است. با اين كه مسلمان نيستند؛ آنها در پناه اسلام هستند. قرآن كريم در اين جا مي​فرمايد: خدا  از معبدهاي كه اسم خدا در آن برده مي​شود، دفاع می‌کند. يعني دعا كردن في نفسه ارزش دارد. اين كه عده​اي جمع شوند خدا را به يگانگي بخوانند؛ صداي خدا بزنند؛ اصلاً دعوت قرآن است. «قُلْ يَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ...»
؛ بگو: اى اهل کتاب! بياييد به سوى سخنى که ميان ما و شما يکسان است که جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضى از ما، بعضى ديگر را، غير از خداى يگانه، به خدايى نپذيرد. در اين آيه دعوت به اسلام نكرده است. در اين آيه دعوت كرده است كه بياييد خداي يگانه را بخوانيم و بپرستيم. ببينيد! چقدر مسئله دعا مهم است. بنابراين اگر يك شخصي به عنوان حاكميت بيايد در يك محله نصرانيان و برود درِ كليساهايشان را ببندد و بگويد: ما يك خدمت شاياني به اسلام كرديم. درِ چند كليسا را در اينجا بستيم. مي​گوييم: شما خيلي بيجا كرديد. او كه بنا نيست بيايد با اين كار مسلمان شود؛ تو رفتي و در عبادتگاه خدا را هم بستي. خوب يك عده​اي جمع مي​شدند و خدا را صدا مي​زدند؛ جلوي اين را هم گرفتي. چهار قدم با اين به توحيد نزديك مي​شدند؛ با اين کار دورشان كردي. اين برنامه انبياء نيست؛ معنايش هم تأييد دين آنها نيست. معنايش تأييد نفس دعاست و روش قرآن هم اين است. خوب دقت كنيد! نكات خيلي ظريف و دقيقي است. اينكه اماكن مقدسي كه امام در آنجا عبادت كردند مثل مساجد سبعه​ كه در مدينه مكرمه است، مسجد فتح و مسجد حضرت فاطمه(س) و سلمان و... يك چهار ديواري درست كردند مردم بروند نماز بخوانند؛ اين جا واقعه مباهله صورت گرفته در اين واقعه مباهله مسجد درست كردند كه مردم بروند نماز بخوانند؛ اين‌ها كار خوبي است. اين​ها در واقع پيدا كردن يك بهانه​هايي است براي عبادت خدا. در مسجد كوفه مي​رويد مى‏گویند: اين جا مقام نوح است. چه كار مي​كرده است؟ كشتي مي​ساخته. دو ركعت نماز مي​خوانيد. اين جا چيست؟ اين جا مثلاً مقام حضرت ادريس است. دو ركعت نماز مي​خوانيد. اين جا چيست؟ اينجا محل ضربت خوردن اميرالمؤمنين(ع) است. دو ركعت نماز مي‌خوانيد. يا در جاهاي ديگر. «...وَ اتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى...»
؛ خداوند مي​فرمايد: در جايگاه ابراهيم نماز بخوانيد! پس معلوم مي​شود اصل اين كار درست است. اما بايد مواظب نفوذ خرافات بود. يعني اينكه يك وقت يك نفر بيايد بگويد: آقا! اين جا مثلاً اين اتفاق افتاده و يك چيزي را به جعل و دروغ بگويد براي سوء​استفاده كه ما مواردش را ديده​ايم. اين​ها خطرناك است كه بايد جلوي اين​ها را بگيرند. خود قرآن خبر مي‌دهد كه عده​اي گفتند كه در جايگاهي كه اصحاب كهف منزل داشتند مسجدي بسازيم. «...قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا»؛ آنهايي كه بر كار اصحاب كهف آگاهي واقعي داشتند گفتند در كنار آنها مسجدي مي​سازيم. آن مسجد براي چيست؟ براي عبادت است. در كنار قبور ائمه مسجد مي​سازيم. «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْکَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ» «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»
؛ خدا اجازه داد خانه​هايي ساخته شود و در آن ذكر خدا شود. مرداني كه هيچ تجارتي و هيچ چيز دنيا از ياد خدا آنها را غافل نمي​كند در اين بيوت و خانه​ها عبادت مي​كنند. مراد از اين بيوت مسجد نيست. چون اولاً مسجد را بيت نمي​گويند؛ زیرا بیت سقف دارد. در قرآن هم كلمه بيت براي مسجد به كار نرفته است. در حالی که مستحب مؤكد است كه مسجد سقف نداشته باشد. به خاطر همين است كه در روايات آمده است كه نماز در خانه كعبه صد هزار ركعت ثواب دارد؛ بعضي روايات مي​گويد: دويست هزار ركعت. ولي علی​التحقيق در خود بيت، هر ركعتي صد هزار ركعت ثواب دارد. آن قسمت مسقف كه وارد محل طواف نشديد آن هم صد هزار. اما همين كه وارد مطاف شديد هر رکعت دويست هزار رکعت است، آنجا از خود کعبه هم افضل است چون سقف ندارد. در كتب فقهي چه شيعه و چه سني نقل كردند كه مسجد مستحب است سقف نداشته باشد. اين بوده كه قدیم‌ها مي​گفتند گرم​خانه. يك جايي كه وقتي هوا باراني و سرد مى‏شده و چاره‌اي نداشتند مي​رفتند در آن. به محضي كه قابل تحمل مي​شده روي حياط نماز مي​خواندند. ديگر داخل نمي​رفتند؛ براي اينكه افضليت را دريابند. بنابراين مسجد را بيت نمي​گويند. قرآن مي​گويد: بيت​هايي است؛ (خانه​هايي است) كه خدا اجازه داده در آنها نماز خوانده شود. كجاست؟ همان بيوتي است كه در كنار قبور اولياء خدا ساخته شده از جمله آنهاست. در زيارت جامعه كبيره هم مي​خوانيم: «فَجَعَلَكُم في بُيوتِ اِذنِ الله اَن تَرفع». شما وقتي اذن دخول مي​خوانيد دم در حرم امام «اللَّهُمَ اِنّي وَقَفتُ عَلي بابٍ مِن اَبوابِ بيوُت نَبيِّك»؛ خدايا! من در يكي از خانه​هاي پيامبرت ايستاده​ام. بنابراين اگر در يك جايي، در يك مكاني، انسان به خاطر قبر يكي از اولياء خدا به خاطر يك حادثه مباركي كه در آن مكان اتفاق افتاده، مثل مباهله و امثال آن نماز بخواند قرآن تأييد كرده و هيچ مشكلي هم نيست. البته باید مواظب سوء‌استفاده‌ها باشید. بابا از مردم پول مي​گرفته يك منطقه‌اي در بيابان​هاي تهران معین كرده بوده و گفته شما نمي​خواهد برويد مكه من اينجا كاري مي​كنم كه با چند ساعت ثواب مكه برايتان نوشته شود. بعد هم از مردم پول مي​گرفته، اين خطرها وجود دارد در ميان مردم هم وجود دارند كسانيکه زود فریب می‌خورند. 

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالات:

1- اگر جواني پدر و مادر خود را ناراضي كند، آيا خداوند دعاي او را مستجاب مي‌كند؟ در روايت داريم كه خير، دعاي او حبس خواهد شد. اگر ديگران در حق وي دعا كنند، آيا مستجاب خواهد شد؟ ممكن است، ولي دعاي خودش حبس خواهد شد.
2- اگر از يك مسيحي،‌ زردشتي يا ... بخواهيم زماني كه براي خودش دعا مي‌كند، براي ما نيز دعا كند، اشكال دارد؟ بله، زيرا باورش مي‌شود كه واقعاً ما مهر تأييد به كارش زده‌ايم. ولي جلوي دعا كردنش را نبايد گرفت و همچنين باید او را  به دعا دعوت كرد. اگر مثلاً زردشتي يا مسيحي گرفتار است به او مي‌گوييم برو به درگاه خداوند دعا كن. اشكال ندارد بلكه ثواب هم دارد. چون خود همين دعوت به توحيد است. چون معناي توحيد همان عبوديت است و ما داريم او را به عبوديت خدا دعوت مي‌نماييم. قرآن مي‌فرمايد: «...فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَ الضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ»
؛ ما امتهاي كافر را به سختي انداختيم تا در تضرع دعا كنند. خود خداوند هم اين كار را انجام مي‌دهد.
3- در سخنراني كه از راديو پخش مي‌شد شهيد رجايي آيه «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَکْشِفُ السُّوءَ...» را اينگونه توضيح مي‌دادند كه انسان چون قرار بوده به مقام خلیفه‌اللهی برسد و نتوانسته و در نتيجه مضطر شده است، لذا از خداوند مي‌خواهد او را كمك كند تا به مقام خليفه و بندگي خداوند برسد. به قرينه پايان آيه مباركه. لطفاً توضيح دهيد. ببينيد آيه مي‌فرمايد: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَکْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ...»
؛ چه كسي است كه وقتي كه شما مضطر مي‌شويد، جوابتان را مي‌دهد و شما را خليفه‌ي خودش در زمين قرار مي‌دهد؟ ظاهراً منظور شهيد رجايي اين بوده است كه دعا مي‌كنيم و مضطر مي‌شويم. چرا مضطر مي‌شويم؟ چون از مقام خلافت الهي دور شديم و وقتي جوابتان را مي‌دهد، جوابش اينگونه است كه شما را دوباره خلیفه‌الله مي‌كند. (البته شهید رجائی حافظ كل قرآن بودند همانگونه كه خودشان گفتند ولي ايشان مفسر قرآن نبود. لابد اين نظر مفسرين است. ولي ما  در اينجا يك حرف داريم. اول اينكه ما موظفيم همانگونه كه قبلاً اشاره نموديم در تفسير آيات، فضا و سياق آيات را فراموش نكنيم و از آن غافل نباشيم. سياق، سياق خطاب به مشركين است. منت بر سر مشركين مي‌گذارد و مي‌گويد شما كه در دريا هستيد و داد مي‌زنيد و خدا را مي‌خوانيد، چه كسي جواب شما را مي‌دهد؟ وقتي دريا طوفاني مي‌شود و صدا مي‌زنيد، چه كسي جوابتان را مي‌دهد؟ «قُلْ مَن يُنَجِّيکُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ...»
؛ بگو: چه کسى شما را از تاريکيهاى خشکى و دريا رهايى مى‏بخشد؟ شما كه در حال شرك ورزيدن به خداوند هستيد كيست كه در دريا جوابتان را مي‌دهد؟ بت‌ها هستند يا خداست؟ آيه در مقام منت گذاشتن بر مشركين است، بنابراين در «يَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ»، «خلفا» به معني خليفه به معناي خاص نيست، اتفاقاً خليفه هم در قرآن و روايات دوگونه معنا شده است. يكي خلیفه‌الله يعني حجت خدا، نماينده‌ي رسمي خدا كه واسطه بين خداوند و خلق است. يك معناي ديگر خليفه كه در قرآن بيشتر بكار رفته است، يعني اينكه زمين فعلاً ‌در دست شماست. اصلاً كار به حجت و مؤمن و غير مؤمن هم ندارد. مثال آن هم اين است كه حضرت هود(ع) به قومش مي‌فرمايد: خداوند شما را خليفه‌ي خود در زمين قرار داده است. مگر آنان انسانهاي مؤمني بودند؟! متأسفانه در برخي تفاسير دقت كافي به اين مطالب نشده است. «وَ اذکُرُواْ إِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ...»
؛ و به ياد آوريد هنگامى که شما را جانشينان قوم نوح قرار داد. اينان كه از اول مشرك بودند، پس چرا خدا كلمه خليفه را اطلاق مي‌كند؟ تا آنجايي كه من شمرده‌ام، بيشتر كاربرد كلمه «خليفه» در قرآن به معناي اين است كه خداوند يك قوم را بردارد و قومي را به جاي آنها بنشاند. اعم از اينكه آن قوم خوب باشند يا بد. خداوند به بني اسرائيل مي‌فرمايد: «ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِي الاَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ کَيْفَ تَعْمَلُونَ»؛ سپس شما را جانشينان آنها در روى زمين - پس از فرعونیان- قرار داديم؛ تا ببينيم شما چگونه عمل مى‏کنيد. هنوز خوبي و بدي هم معلوم نشده است تا ببينيم شما چكار مي‌كنيد. حالا كجاي اين به معناي خلیفه‌الله در آن معناي خاص است؟!  پس كلمه‌ي خلیفه‌الله كه مي‌گويند رايج شده است به اين صورت كه خيال مي‌كنند، نیست.  اصلاً استعمال آن در قرآن اينگونه نيست، از جمله در همين آيه. اگر به سياق دقت كنيد. «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَکْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ...»؛ چه كسي است كه مضطر را اجابت مي‌كند و بدي را برمي‌دارد و چه كسي است كه شما را بعد از آن اقوامي كه نابود شدند جانشين كرد و دنيا را به دست شما داد؟ چه كسي اين كار را كرد؟ يا در پايان سوره‌ي انعام باز كلمه‌ي خليفه به همين معنا بكار رفته است. «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الاََرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ...»
؛ (باز خطاب به مشركين است، چون سوره‌ي انعام بيشترين خطاب را نسبت به مشركين دارد) و او کسى است که شما را جانشينان (و نمايندگان) خود در زمين ساخت، و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد، تا شما را به وسيله آنچه در اختيارتان قرار داده بيازمايد. بعضي از شما را از لحاظ مالي، قدرت، مكنت، طايفه، و... بالاتر از ديگران قرار داد. خوب آيا اينان خلیفه‌الله به معناي خاص بودند؟ در اين آيه هم همين‌گونه است. مي‌گويد چه كسي است كه دعاي شما را مستجاب مي‌كند؟ وقتي مضطر مي‌شويد، جوابتان را مي‌دهد؟ چه كسي امروز دنيا را دست شما داده است؟ چرا اين خدا را رها مي‌كنيد و بت مي‌پرستيد؟ خداوند اين را مي‌خواهد بفرمايد. اين پيچ در پيچ رفتن كه مقام خلافت‌اللهي را انسان از دست داده است. پس لازمه‌ي اين حرف اين است كه وقتي به مقام خلافت‌اللهي رسيد، ديگر نيازي به دعا ندارد. آيا اين حرف درست است؟ آیا علي(ع) دعا نمي‌كرد؟ انبياء دعا نمي‌كردند؟ اگر اين حرف درست باشد، معنايش اين است كه وقتي شما روي كرسي خلافت‌اللهي نشستي، ديگر پايان دعا كردن شماست. به قول آن درويش كه وقتي به او گفتند: چرا نماز نمي‌خواني؟ جواب داده بود نماز مركب وصول است. شما وقتي سوار شدي و به مقصد رسيدي، پياده مي‌شوي. ما واصل شديم، پس ديگر نيازي به نماز خواندن نيست. آن شخص سؤال كرده بود: تو بالاتري يا علي(ع). درويش گفته بود: ما خاك پاي علي(ع) هستيم. گفته بود: علي(ع) كجا شهيد شد. درويش گفت: محراب. سؤال كرد: چكار مي‌كرد؟ درويش  پاسخ داده بود: در حال خواندن نماز بود!! اگر اين تفسیر را بپذیریم لازمه‌ي پذيرفتن، اين است كه انسان وقتي به مقام خلیفه‌اللهی رسيد، ديگر نيازي به دعا نيست، چون دعا به خاطر فرو افتادن از كرسي خلافت خدا بود و حالا هم كه نشستيم بر كرسي. پس امام صادق(ع) و امام باقر(ع) و... بقيه ائمه(علیهم السلام) براي چه دعا مي‌كرده‌اند؟ اين حرف اشتباهي است. دعا براي هر انساني لازم است. اينجا هم كلمه‌ي خلافت به معني خلافت خاص نمي‌باشد.
4- آيا نمي‌توان «بيوت» را همان بدن امامان معنا كرد؟ بله، ‌اتفاقاً معناي اصيل و دقيق آن همين است. آن عبارت زيارت جامعه كبيره هم كه مي‌گويد: «وَ جَعَلَكُم في بُيُوتِ اَذِنَ اللهَ اَن تُرفَع»، مراد از بيوت همان بدن امام است و همان وجود امام است و نه خانه‌ و قبر امام. يعني خداوند آن انوار را در بدن مادي شما قرار داد. آن روح را محيط بر بدن مادي شما قرار داد. اتفاقاً مؤيد اين حرف هم آن جايي است كه امام باقر(ع) به عکرمه که از مفسران تابعین است مي‌فرمايند: آيا تو مي‌داني در مقابل بيتي از بيوت خداوند نشسته‌اي؟
 امام خودشان را مي‌گويند. منتها منافاتي ندارد. همان طور كه بدن امام، بيت آن روح نوراني است، به اصطلاح آن قبر امام نيز بيتي است براي آن بدن مقدسي كه به واسطه‌ي آن روح، مقدس شده است. اشكال ندارد. دوباره آن شهر نيز يك خانه‌اي است براي آن قبر مقدس. مثلاً مي‌گوييد مكه مكرمه؟ اين كرامت به خاطر خانه خداست. يا مثلاً‌ كربلاي مقدس؛ به خاطر آن زيارتگاه كه خاك اين سرزمين چهار فرسخ در چهار فرسخ متبرك است. 
5- قرآن فرموده است: «ادعوني» دعا كردن عمل به اين آيه است و چون عمل به آيه از تلاوت قرآن افضل است، پس دعا كردن از تلاوت كردن قرآن افضل است. «...فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...»
؛ هر چه ممكن است از قرآن بخوانيد. خوب ما وقتي داريم قرآن مي‌خوانيم آنجا هم داريم عمل به قرآن مي‌كنيم. ببينيد اوامري كه قرآن گفته است و عمل به اين اوامر يك مرتبه ندارند. قرآن فرموده است جهاد كنيد، نهي از منكر كنيد، حج را بجا آورید. شما هر كدام از اين اعمال را انجام دهيد، داراي درجات مختلف است. جهاد يك مرتبه خاص دارد، نماز و نهي از منكر هم به همين ترتيب و ساير اوامر. پس عمل به قرآن داراي يك مرتبه نيست. بالوجدان شما مي‌دانيد كه تلاوت قرآن اگر چه عمل هست، اما نسبت به عمل به ساير دستورات قرآن نازلترين عمل است. چون تلاوت آخرش تلاوت است. «...فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...» يعني قرآن بخوانيد؛ براي اينكه به آن عمل كنيد. پس معلوم است عمل به اين آيه پايين ترين مرتبه عمل به قرآن است.  وقتي خوانديد، تازه شده‌ايد خواننده‌ي قرآن. حالا بايد كمر همت را ببنديد. قرآن فرموده ‌است «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» بگوييد چشم. چكار كنم؟ اذان بگو. قرائتت خوب است به عنوان امام جماعت باش. پول داري مسجد بساز و.. چون عمل به قرآن مراتب مختلف دارد، اين را بدانيد كه تلاوت قرآن خود نوعي عمل است ولي اخف الاعمال. خواندن قرآن است. چرا؟ چون مقدمه عمل است. 
در دعا يك نكته بسيار مهمي وجود دارد كه من قول دادم خدمتتان عرض كنم. قرآن از كلمه‌ي «اضطرار» و «تضرع» نام مي‌برد: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَکْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ...» يا از دعا كردن با اخلاص: «...وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...»
؛ و او را بخوانيد، در حالى که دين (خود) را براى او خالص گردانيد. يا «فَإِذَا رَکِبُوا فِي الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...»
؛ هنگامى که بر سوار بر کشتى شوند، خدا را با اخلاص مى‏خوانند.
ببنيد معناي اضطرار يعني اينكه انسان دستش به هيچ چيزي نرسد. يك وقتي شخصي بدهكار است و طلبكاري خيلي سختي دارد كه طلبكارش هم ول كن نيست و آبرو و حيثيت او در معرض خطر است و هيچ چيز هم ندارد، جز يك خانه. مي‌گويند اين فرد مضطر شد كه خانه‌اش را بفروشد. يعني دستش به هيچ جاي ديگر نمي‌رسيد. به اين مي‌گويند «مضطر». اما اگر پول در بانك هم داشت و خانه‌اش را هم فروخت، زن و بچه‌اش اعتراض كردند كه چرا خانه را فروختي؟ بگويد من مضطر شدم. مي‌گويند تو كه پول در بانك داشتي، از بانك پول مي‌گرفتي. به اين شخص نمي‌گويند: مضطر. خداوند مضطر را اجابت مي‌كند. مضطر چه كسي است؟ كسي كه دستش به غير از خدا به هيچ‌كس نمي‌رسد. يعني دستش از همه‌ي اسباب قطع شده است. در سوره‌ي اسراء آيه به اين مطلب اشاره دارد. مضطر به دو صورت است: 1- يكي از روي ناداري نان جو بخورد و بگويد علي‌وار زندگي مي‌كنم. 2- مانند علي(ع) دارد و نمي‌خورد. يك وقت واقعاً آدم بدي است، داخل هواپيما نشسته است و خلبان هم گفته كه موتور هواپيما از کار افتاد!! و داريم سقوط مي‌كنيم. اين مي‌شود مضطر، ديگر نه آچار و نه تكنسين و نه خلبان و برج و مراقبت و... هيچ چيز به درد نمي‌خورد. دستش به هيچ‌جا نمي‌رسد. فقط يك در باز است. آن هم در خانه‌ي خداست. يكي از دوستان تعريف مي‌كرد كه قبل از انقلاب در ايام عيد سوار هواپيما 330 شده بوديم و يك سري از اين طاغوتي‌ها و خانواده‌هايشان كه بي‌حجاب هم بودند، سوار شدند. روي كوه‌هاي خرم آباد، به جز يكي از موتورهاي هواپيما، بقيه از كار افتاد. بطوري كه مجبور شديم كليه وسايل و ساك و چمدان هر چه داشتيم از هواپيما تخليه كنيم تا سطح پرواز افت نكند و به كوه برخورد نكنيم. آنها هم رضايت دادند و هر چه داشتند از هواپيما بيرون انداختند. ايشان قسم مي‌خورد كه اين زنان بي‌حجاب هر چه دم دستشان بود به عنون روسري روي سر خود انداختند!! اين نشان مي‌دهد كه اينان بازيگرند كه مي‌گويند نه، ما خبر نداريم. دروغ مي‌گويند. موقع اضطرار مشخص مي‌شود كه اينان مي‌دانستند كارشان اشتباه است. خدا ثابت مي‌كند. قسم مي‌خورد كه من حتي ديدم يك خانمي كه بچه داشت، دست در كيفش كرد و كهنه‌‌اي كه براي بچه‌اش استفاده مي‌كرد، اين را روي سرش انداخت!! و حجابي براي خود درست كرد!! بعد هم به حالت عادي كه دعا نمي‌كردند! اشك مي‌ريختند و گريه مي‌كردند و خدا خدا مي‌كردند. گفت تا رسيديم فرودگاه و همين كه هواپيما نشست اين زنان، روسري‌ها را درآوردند و يكي‌شان هم گفت: براي سلامتي آقاي خلبان يك كف مرتب بزنيد. خدا را همانجا فراموش كردند!! چند ثانيه. يعني اين حالت اضطرار و توجه به خدا، ‌چند ثانيه دوام نياورد. قرآن كريم مي‌فرمايد: شما وقتي كه در تنگنا قرار مي‌گيريد، خدا را مي‌خوانيد، خدا هم جوابتان را مي‌دهد، ولي وقتي كه خداوند نجاتتتان داد و مشكلتان حل شد، دوباره شرک می‌ورزید. (آيه 67 تا 69 سوره مباركه اسراء) وقتي كه در دريا گرفتار مي‌شويد و ديگر به هيچ‌كس جز خدا دستتان نمي‌رسد، همه گم مي‌شوند و فقط خداوند حاضر است، به محض اينكه نجاتتان مي‌دهد، روي برمي‌گردانيد، انسان بسيار ناسپاس و نمك‌نشناس است. حالا يكي هست به محض اينكه دستش نمي‌رسد خدايي مي‌شود و به محض اينكه رسيد خدا را كنار مي‌گذارد. این یک نوع اضطرار است اما عده‌اي ديگري از انسانها به حدي از معرفت رسيده‌اند كه فهميده‌اند كه چه در آسمان، چه در دريا، چه در خشكي فاصله‌شان به قدرت خداوند يكي است. آن آقا فكر مي‌كند در آنجا كه داخل هواپيما بود و موتور از کار افتاده  بود،‌ به مرگ نزديك بود و حالا كه به زمين آمده از مرگ دور است. آن خود نمي‌داند كه چيزي حدود هشتاد هزار مويرگ داخل اين مغز است و كافي است تا يكی از آنها بگيرد، آن موقع است كه فلج مي‌شود يا مي‌ميرد. او خيال مي‌كند اينجا از تيررس خداوند دور شده است. اما انسانهاي بامعرفت مي‌دانند كه اينجا و آنجا فرقي ندارد. حالشان هم فرق نمي‌كند و برايشان يكسان است. انساني كه اينطور شد مي‌فهمد كه اسباب مثل نقش روي پرده هستند و در واقع پرده جنبان است كه دارد اينها را حركت مي‌دهد. خودشان نيستند. چنين شخصي هميشه مضطر است. هميشه حالت اضطرار دارد. هر وقت هم كه دعا كند، مستجاب است. چون شرط استجابت، اضطرار است. هر انسان اگر در لحظه‌ي دعا، به غير خدا اميدي نداشته باشد، حتي اگر مشرك باشد، خداوند دعايش را مستجاب خواهد كرد. ببينيد خداوند خطاب به مشركين مي‌گويد: كيست كه هنگام اضطرار دعايتان را مستجاب مي‌كند؟ خوب معلوم است. مي‌گويد: اي مشرك، خدا دعای ‌ توي مشرك را هم اگر مضطر شوي، مستجاب خواهد كرد. اگر فقط به او اميد داشته باشي،‌ خداوند به شرك تو نگاه نمي‌كند. چوب شرك جاي خودش، ولي دعا را مختص به مؤمن نكرده‌اند. اين يك راهي است كه خداوند براي همه قرار داده است. هر كس بخواهد طرف خداوند بيايد، اين راه وجود دارد و باز است. آن انساني كه به آن مقام رسيده است كه مي‌داند هيچ چيز جز خدا كاره نيست، چه در هوا، چه در زمين و چه در دريا، چه در سلامتي و چه در بيماري،‌ فاصله‌اش با مرگ،‌ اجل و قدرت خداوند يكي است. ديگر برايش فرقي ندارد و هميشه اين حالت اضطرار برايش وجود دارد. قرآن براي اينكه اين مطلب را زنده كند، به اين مشركيني كه خيال مي‌كنند از تيررس خداوند دور شده‌اند اينگونه مي‌گويد: «أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِکُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْکُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَکُمْ وَکِيلاً»
؛ (آيا از اين ايمن هستيد که در خشکى (با يک زلزله شديد) شما را در زمين فرو ببرد، يا طوفانى از سنگريزه بر شما بفرستد (و در آن مدفونتان کند)، سپس حافظ (و ياورى) براى خود نيابيد). خيال مي‌كنيد در خشكي كه هستيد خداوند نمي‌تواند اين زمين زير پايتان را نرم كند؟! و در زمين فرو رويد؟! شما خيال مي‌كنيد در آسمان كه هستيد يا وسط دريا، زير پايتان نرم است؟ همين وسط زمين هم خداوند مي‌تواند عين گرداب كند و مانند قارون شما را در دل زمين فرو ببرد. فكر كرديد دور شديد؟ تندباد در هم كوبنده‌اي برايتان مي‌فرستد كه همه را خراب كند. در خشكي كه همانطور است. چرا خيال مي‌كنيد در دريا فقط مضطر هستيد؟ و جز خدا كسي نيست و در خشكي فكر مي‌كنيد جز خدا كسي هست. اينجا هم مانند دريا، جز خدا كسي نيست. قرآن مي‌خواهد به ما بياموزد كه شما هميشه مضطر هستيد. خودتان نمي‌دانيد. خيال نكنيد كه اين اسباب ظاهري براي شما كاري مي‌كند. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي دعاي مستجاب، همين است كه انسان وقتي دعا مي‌كند متوجه اين حقيقت باشد كه اگر توجه‌اش به غير خدا باشد، خدا به همان غير واگذارش خواهد كرد و مي‌گويد تو مرا نمي‌خواني. «أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَکُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْکُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَکُم بِمَا کَفَرْتُمْ...»
؛ يا اينکه ايمن هستيد که بار ديگر شما را به دريا بازگرداند و تندباد کوبنده‏اى بر شما بفرستد و شما را بخاطر کفرتان غرق کند. پس يك نكته‌ي جالب فهميده شد و آن نكته‌ اين است كه انسان اگر مضطر شد، دعايش مستجاب است. حالا مي‌خواهد مشرك باشد یا مؤمن. البته يك نكته هم اين است كه گناه، انسان را از اضطرار واقعي دور مي‌كند. هر چه انسان بيشتر مرتكب گناه شود، احساس اضطرار واقعي‌اش كم خواهد شد. فقط موقعي كه دستش از چاره كوتاه شد، خداوند را صدا مي‌زند. هر چه عمل صالح انسان بيشتر شود، به جايي مي‌رسد كه ديگر مضطر دائمي مي‌شود. امام زمان(عج) مضطر دائمي است. بعضي فكر مي‌ كنند كه اضطرار امام زمان(عج) به این نحو است که مرتب دست روي دست مي‌زنند و اشكشان جاري است و مثلاً‌ هميشه در حالت گرفتاری و بیچارگی زندگی مي‌كنند بلكه اضطرار امام بدین معناست که حضرت در مرتبه‌اي از معرفت است كه مي‌داند هيچ چيزي جز خدا، فريادرس نيست. سرِ نخ هر اسبابي در دست خداست. بدون اذن خداوند اثر نمي‌كند. خدا رحمت كند امام(ره) را كه فرمودند: فرزندم، احمد تلاش كن،‌ مجاهده كن، دل را به خدا بسپاري و جز او، مؤثري را در عالم وجود قبول نداشته باشي. آن وقت انسان مي‌شود مضطر و مضطر كه شد «مستجاب‌الدعوه» خواهد شد. «اين المضطر الذي يجاب اذا دعاه»؛ كجاست آن مضطري كه هرگاه دعا كند، اجابت مي‌شود. من تصورم اين است، چون امام زمان(عج) هم مستجاب الدعوه هستند. وضعيت به گونه‌اي خواهد شد كه امام زمان(عج) خودشان براي ظهور خویش دعا خواهند كرد. در مقابل خانه كعبه زانو خواهد زد و براي ظهور خودشان دعا خواهند كرد و دعاي خودشان در مورد ظهور، مستجاب خواهد شد. شايد امام زمان(عج) واگذار به مشيت الهي كرده‌اند و براي خود اين امر، دعا نكنند. به ما براي دعاكردن امر كرده‌اند، ولي خودِ امام مي‌دانند به محض اينكه دعا كنند، خداوند مستجاب خواهد كرد. چون مي‌خواهد به حد بلوغ خود برسد، آقا در اين مورد دعا نمي‌فرمايند و به مصلحت الهی واگذارده‌اند اما يك روز کار به جايي خواهد رسيد كه خودِ امام به حالت اضطرار دعا خواهند كرد و به محض اينكه دعا كنند، امر فرج اتفاق خواهد افتاد. پس انسان بايد با اضطرار دعا كند، اگر با اضطرار دعا كرد، حتماً اجابت خواهد شد. پس در دعا باید اميدتان از غير خدا قطع باشد. وقتي خدا را مي‌خوانيد، غيرخدا در نظرتان نباشد. اميدي به غير خدا نباشد. اگر اميد به اسباب داشتيد، کار خراب می شود. (نمي‌گويم اگر به اسباب چنگ زديد، نمي‌گويم اگر سراغ اسباب رفتيد، چون به هرحال سراغ اسباب بايد رفت؛) اگر اميد به اسباب داشتيد، مانع بسيار بزرگي است. در حديث قدسي است كه به عزت و جلالم قسم كسي كه در دعايش به غير من اميد داشته باشد، نمي‌گذارم به حاجتش برسد. بايد در موقع دعا، انسان از خداوند بخواهد. 
- خداوند كه مي‌داند ما چه مي‌خواهيم، حاجت ما را كه مي‌داند، چه ضرورتي دارد كه خودمان هم بايد در خانه‌اش برويم و بگوييم؟ من تنگي نفس دارم و اين آقاي دكتر هم مي‌داند. چه ضرورتي دارد كه من دوباره تكرار كنم؟ چو داني و پرسي سؤالت خطاست. خدايا تو علام‌الغيوب نيستي؟ براي چه ما را مأمور كرده‌اي كه دعا كنيم؟! اگر مسئله  صرف اين بود كه ما چيزي را مي‌خواهيم و خداوند هم دنبال اين باشد كه حاجت‌هاي ما را روا كند پس دانستن كافي بود و نيازي به گفتن ما نبود. بحث اين است كه دعا بهترین عبادت است. خداوند گاهي حاجت شما را نمي‌دهد كه دعا كنيد. روايت داريم. چرا؟ چون زيباترين جلوه‌ي عبوديت دعاست. زيباترين عبادت، بلكه مغز و لبّ عبادت دعاست. مثالي مي‌زنم. شما يك طوطي خيلي زيبا در منزل داريد. اين طوطي كلمات قشنگي هم ياد دارد كه بگويد، تعارف مهمان بلد است، حرف هم مي‌تواند بزند، خوش سخن است. دنيا را هم به شما بدهند، حاضر نيستيد اين طوطي را به كسي بدهيد. چند روز است كه قهر كرده و حرف نمي‌زند شما مي‌دانيد كه اگر غذا به او ندهيد، اين آخرش مي‌گويد غذاي مرا بياوريد. شما قند توي دلتان آب مي‌شود. چكار مي‌كنيد؟ تند تند غذايش مي‌دهيد؟ يك كم صبر مي‌كنيد. چند بار مي‌گويد و شما محلش نمي‌دهيد. سپس بهترين غذا را به او خواهيد داد. روایتي داريم از امام صادق(ع) که فرمودند: وقتي بنده‌ي مؤمن دعا مي‌كند، خداوند به فرشتگانش مي‌گويد حاجتش را اجابت كنيد، ولي زود به او ندهيد، اجازه دهيد بنده‌ام مرا بخواند. كافر كه دعا مي‌كند مي‌گويد: زود به او بدهيد كه ديگر حرف نزند. حال اگر در آن خانه گاوي هم وجود داشته باشد! به محض اينكه صدا مي‌دهد، به خدمتكار مي‌گويد سريع علف بريز جلويش كه سر و صدا نكند!! خودِ دعاكردن تجلي عبوديت است. اين نيست كه بگوييم خدايا تو خوب مي‌داني، پس ما براي چه دعا كنيم؟ در مناجات شعبانيه مي‌خوانيم كه اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايند: خدايا تو خود حال و حاجت مرا مي‌داني، حتی اگر هم من به زبان نياورم، آنچه مي‌خواهم به زبان بياورم، تو از قبل خبر داري. 
دعا كردن: 

 دعا اختراع نكنيد. چون ممكن است انسان در دعا كردن بد دعا كند. قرآن مي‌فرمايد: «وَ يَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ...»
؛ گاهي انسان (بر اثر شتابزدگى)، بديها را طلب مى‏کند آن گونه که نيکيها را مى‏طلبد. مثل خير خواستن، حريصانه شر خود را طلب مي‌كند. «...وَ کَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً»
؛ و انسان بسيار عجول است. حضرت يوسف(ع) وقتي در تنگناي زنان مكاره قرار گرفت، دعا كرد و گفت: خدايا اين زندان خيلي بهتر از اين كاري است كه اينان مي‌گويند. زنداني‌ام كن خداوندا. خدا هم با زنداني كردن نجاتش داد. هفت سال گذشت. يك ترك اولي كرد، هفت سال ديگر هم به آن اضافه شد و چهارده سال شد. بعد از چهارده سال كه بیرون مي‌آمد گفت: چرا 14 سال زندانی شدم؟ خداوند فرمود: اي يوسف تو خودت خواستي، گفتي خدايا مرا زندان كن، ما هم زندانت كرديم. اگر گفته بودي خدايا نجاتم بده، ما هم نجاتت مي‌داديم. تو خودت بد دعا كردي.
 لذا معصومين توصيه كرده‌اند كه دعا اختراع نكنيد. شخصی دعا مي‌كرد و مي‌گفت: «...رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا...»
؛ پروردگارا! پيمانه شکيبايى و استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت بدار. امام فرمودند: تو داري بلا طلب مي‌كنی. به خاطر اينكه صبر بعد از بلا نازل مي‌شود. بلکه طلب عافیت کنید.
 اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «یَنزِلُ الصَّبر عَلي قَدرِ المُصيبَهِ»
. فردی که می گوید خدايا صبر را بر من نازل كن، چه معنايي دارد؟ قانون خدا اين است كه صبر را به اندازه‌ي مصيبت مي‌دهد، يعني خدايا مصيبت را هم بر من نازل كن. مواقعي كه قرآن از صبر سخن گفته است جايي است كه انسان در بلا افتاده است. «وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ...»
، 313 نفر بيشتر نبودند و بقيه آب خورده بودند و گفته بودند ما نمي‌توانيم با جالوت بجنگيم. وقتي با يك لشكر انبوه روبرو شدند، آنجا بود كه گفتند: «...رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا...». در سوره آل‌عمران نيز شبيه همين را داريم. يعني انسان در موطن بلا، درخواست صبر مي‌كند، نه در موطن سلامتي و عافيت!! بنابراين نبايد دعا اختراع كنيم. شخصي خدمت امام صادق(ع) آمد و گفت: آقا، من يك دعا اختراع كرده‌ام، ببينيد خوب است يا نه. امام(ع) فرمودند: نخوان. گفت: آقا اجازه دهيد بخوانم، ببينيد خوب است يا بد. امام فرمودند: نخوان، لازم نيست. ببينيد حركات امام حركات حساب شده‌اي است. اگر مي‌گفتند بخوان بعد مي‌فرمودند خوب نيست، تلقي ما چه بود؟ اين بود كه دعاي اين فرد خوب نبوده است، ولي مي‌شود دعا درست كرد، حالا اگر ما دعا درست كنيم، شاید خوب باشد. اصلاٌ نخوان، يعني اصل اين كار اشتباه است، حرام نيست، ولي همين مشكل است. مانند خوددرماني مي‌ماند. شما برويد داروخانه و بگوييد: گلويم درد مي‌كند، چرك خشك كن به من بدهيد. اين حدي دارد. شما مي‌دانيد اگر از اين آنتي‌بیوتيك‌ها بي‌رویه مصرف كنيد، بدن در مقابل آنها مقاوم مي‌شود و اگر زمانی يك عفونت جدي سراغ شما آمد، نمي‌شود كاري كرد. اندازه و حساب دارد. ما ديديم كه بعضي‌ها وقتي به دكتر مراجعه مي‌كنند اصرار مي‌كنند كه فلان دارو را برايم بنويس. پزشک مي‌گويد نمي‌شود. اگر ننويسد مي‌گويند اين چيزي بلد نیست. اين طبیب مي‌داند كه اين دارو حسابي دارد و روي يك حد مشخص تجويز می‌شود. دعا و درخواست از خداوند هم همين طور است. خوددرماني كردن مجاز نيست، همانطور كه در هيچ كار ديگري خودسرانه كار كردن مجاز نيست. ما مي‌خواهيم از خداوند چيزي بخواهيم؟ بايد برويم سراغ كساني كه بلدند چگونه از خداوند چيزي بخواهند. يكي از آداب دعا همين است. پيغمبر اسلام(ص) يك برادر رضاعي داشتند كه در زمان نبوت حضرت ايمان نياورد. قبل از اسلام صميمي بودند و يكديگر را برادر خطاب مي‌كردند، ولي اين آقا به اسلام ايمان نياورد و پيغمبر هم خيلي از او دلخور شدند. بعدها در فتح مكه ايمان آورد. خدمت پيغمبر آمد و گفت: السلام عليك يا رسول الله. چون جواب سلام واجب است. پيامبر(ص) جواب دادند ولي روي از او برگرداندند. هر چه صحبت كرد، پيامبر(ص) جوابش را ندادند. ديد عجب اتفاقي افتاد دوباره و سه باره آمد ولي پيامبر(ص) جوابش را ندادند. عايشه را واسطه كرد، ولي باز هم فايده‌اي نداشت و پيامبر(ص) جوابش را ندادند. سراغ خيلي‌ها رفت و آنها را واسطه قرار داد، ولي فايده‌اي نداشت. به آن شخص گفتند: باب شهر علم پيامبر(ص)، علي(ع) است، سراغ او برو. او راه را به تو نشان خواهد داد. امد گفت: يا علي! به دادم برس. حضرت فرمودند: چه شده است؟ گفت: رسول خدا(ص) جوابم را نمي‌دهد. راهي به من نشان بده تا پيامبر(ص) با من آشتي كند. خيلي برايم سخت است. من اشتباهي كرده‌ام، حالا هم پشيمانم و تحمل اين مجازات را ندارم. حضرت فرمودند: وقتي برادران يوسف با وجود آن كار بدي كه در حقش كرده بودند، برادر را دزديدند و كتك زدند و در چاه انداختند و تهمت فرار هم به او زدند بعد هم او را فروختند، وقتي اين برادران فهميدند كه اين يوسف است كه عزيز مصر است و آنها در مقابل برادر ايستاده‌اند، اين جمله را گفتند: «تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللّهُ عَلَيْنَا وَ إِن کُنَّا لَخَاطِئِينَ»
؛ به خدا سوگند خداوند تو را بر ما برتري داد و ما خطاكار بوديم. يوسف هم در جواب گفت: «لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْکُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»
؛ امروز ملامت و توبيخى بر شما نيست! خداوند شما را مى‏بخشد و او مهربانترين مهربانان است. بعد اميرالمؤمنين(ع) به او ياد دادند و گفتند: رسول خدا(ص) از يوسف كريم‌تر است. تو برو همان جمله‌اي كه برادران يوسف به وی گفتند، همان جمله را به رسول خدا(ص) بگو. ببين چه اتفاقي مي‌افتد. اين شخص هم خيلي خوشحال شد و با سينه‌ي سپر آمد به طرف خيمه‌گاه پيامبر(ص). وارد خيمه شد و گفت: السلام عليك يا رسول الله. حضرت هم سر را به زير انداختند و جواب سلام را دادند و به وي پشت كردند. گفت: «تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَکَ اللّهُ عَلَيْنَا وَ إِن کُنَّا لَخَاطِئِينَ»، رسول خدا(ص) برگشت و با حالت تبسم فرمود: «لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْکُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، او را در آغوش گرفتند و بوسيدند و قضيه حل شد. دعا آدابي دارد. يعني انسان بايد بگردد و از در وارد شود. از ديوار اگر بالا رفتي، كار درستي نيست. به خاطر همین ائمه معصومین(ع) گفته‌اند به مأثور دعا کنید. مثلاً فراز آخر دعاي كميل. «قَوِّ عَلي خِدمَتِكَ جَوارِحي»، بعد از هر نمازي بخوانیم چه دعاهاي عالي وجود دارد. هر چه از حوائج دنيا و آخرت بخواهيم، در آن هست. حالا جالب است. دعاي كميل مي‌خوانيم، همه‌اش دعاست، وقتي تمام مي‌شود مي‌گوييم چند تا دعا كنيم!! خدايا قرضهاي ما را ادا كن. رفتيم يك جايي به ما گفتند دعاي كميل بخوان. گفتيم: چشم. وقتي تمام شد گفتند حالا چند تا دعا كن. گفتم: پس تا حالا داشتيم چكار مي‌كرديم؟!! اين چه رسمي است كه دو ساعت دعا مي‌خوانيم دوباره وقت مردم را مي‌گيريم و آخرش هم دعا مي‌كنيم. مثل اين است كه ما به اين دعاها اعتماد نداشتيم. وقت مردم را نگيريد. همه دعاي كميل را در 30 دقيقه بخوانيد و ديگر اين همه شعر مثنوي و گریز و... لازم نيست بخوانيد. اجازه دهيد مردم حال دعا داشته باشند. آخر كار هم با يك دعاي فرج و صلوات تمامش كنيد. دوباره يك ربع از نو، مي‌نشيند دعاي فارسي مي‌خواند!! اينها رسم‌هايي است كه بايد در آن تجديدنظر شود. باید سلايق شخصی را در دعا کنار بگذاریم.

و صلّي‌الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين

خلاصه مطالب:
دعا در قرآن و روایات
جایگاه دعا و ضرورت آن:
- «قُلْ مَا يَعْبَأُ بِکُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ      - بدون دعا انسان نزد خدا مهم نیست.

- دعا مرز بین شقاوت و سعادت.             - «...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ...»
- امر به دعا: تضمین استجابت                  - تقابل دعا و استکبار در آیه

- دعا از تلاوت قرآن افضل است (روایت) ← دلیل: «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ»
در دعا از کمترین شروع می شود:
- «فَإِذَا رَکِبُوا فِي الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...»

- «...حَتَّى إِذَا کُنتُمْ فِي الْفُلْکِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن کُلِّ مَکَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَکُونَنِّ مِنَ الشَّاکِرِينَ»
- «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَکْشِفُ السُّوءَ...»
- «قُلْ مَن يُنَجِّيکُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً...»
حکمت این دعوت: در استغفار دعوت از برترین شروع می‌شود

- دعوت به استغفار از پیامبر
- «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ...» (غافر55)  - «...أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ...»   - «....وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا» (نصر)

حکمت: تا کسی نگوید برای چه گناهی استغفار کنم.
تضمین اجابت: ادعونی استجب لکم

- دعا مرز بین شقاوت و سعادت و لم اکن بدعائک ← تضمین نمود جواب الهی برای دعا

التماس دعا
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